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شهر شــیراز علاوه بر تمام جاذبه های 
در  کــه  ادبــی   و  فرهنگــی  تاریخــی، 
همــه ی جهان اعتبــار و جایــگاه ویژه ای 
دارد، در گنجینــه ی ســینه ی پربرکــت 
خــود دردانــه ای چون حضــرت احمدبن 
موسی/ع/ را دارد که از دیرباز زیارتگه 
عاشــقان آل الله بــوده اســت. مــردم 
فارس و  کشور پهناور ایران و حتا خارج 
از کشــور ارادت خاصی بــه این حضرت 
داشــته، در تمــام ایــام ســال همچون 
کبوتران عاشــق به زیارت ایشــان نایل 
شــده، حال و هوای معنــوی خاصی را بر 
گرداگــرد ضریح و صحن منــورش رقم 

می زنند.
پــس از آن کــه مقــام معظــم رهبری 
حــرم  ســومین  نــام  بــه  را  شــیراز 
اهل بیــت/ع/ یــاد کردند، بــه خصوص 
در زمــان تولیــت معظم آیت الله ســید 
علــی اصغــر دســتغیب در ایــن حــرم، 
تحولات شــگرفی هم در امر گســترش 
زیرساخت ها و فضای درونی و بیرونی و 
هم ترویج چشمگیر فعالیت های مذهبی 
و هنرآیینــی صــورت گرفــت. انجمــن 
ادبیات آیینی  آســتان مهر که با درایت 
تولیت محترم آســتان در زیرمجموعه ی 
معاونــت تبلیغــات و ارتباطات اســامی 
شــکل گرفته، با اهداف جذب نخبه های 
فرهنگی، هنرمندان آیینی و فعالیت های 
فرهنگی، ادبی و هنری در سطوح مختلف 

در حال انجام امور مربوط است.
 سلســله مطالب این شــماره با توجه 
بــه موضوع هــای ثابت و مناســبت های 
هفتــه بــه دل نوشــته هــای شــاعران 
و نویســندگان آســتان مهــر در مــوارد 

مذکوراختصاص دارد. 
خلیل شفیعی - مرداد ماه 95 
)با همکاری اصغر پرویزی، کورش 
رحیمی، زهرا سادات جعفری(

نام: جعفر )به معنى نهر جارى پرفایده(
كنیه: ابو عبدالّل
لقب: صادق)ع(

)آن حضرت القاب متعددی داشت كه 
مشهورترین آنها صادق، صابر، فاضل و طاهر بود. 
از آنجا كه وى در بیان و گفتار راستگو بود، او را 

صادق خواندند(
پدر: حضرت محمد بن على)ع(

مادر: معروف به ام فروه، دختر قاسم بن 
محمدبن ابى بكر

تاریخ ولادت: یكشنبه 17 ربیع الاول، سال 83 
هجرى

مكان ولادت: مدینه، مدت عمر مبارک: 65 
سال

علت شهادت: مسمومیت توسط قاتل ملعون: 
منصور دوانیقى )خلیفه عباسى(

زمان شهادت: یكشنبه 25 شوال ، سال 148 
هجرى

مدفن مطهر: قـبـر شریفش در قبرستان بقیع 
)واقع در مدینه منوره( در كنار قبر پدر و جدّ و 

عمویش امام حسن مجتبى )علیه السلام( مى باشد.
بیشترین حجم روایات، احادیثی است كه از امام 
صادق )ع( نقل شده است: اهمیت معارف منقول از 
جعفر بن محمد )ص( به میزانی است كه شیعه به 

ایشان منسوب شده است: شیعه جعفری.
كمتر مسئله دینی )اعْم از اعتقادی، اخلاقی و 

 فقهی( بدون رجوع به قول امام صادق )ع( 

قابل حل است.
***

 مسجد النبی چه مؤدب نشسته اند
ز خلسه ی صبوح، لبالب نشسته اند

قوم قلم به دست که در پیش منبرند
محو نگاه شارح مذهب نشسته اند

با ورد صبحگاه امامند همنفس
گاهی شهید جذبه ی یارب نشسته اند

مثل ابو بصیر فراوان که در سکوت
با درس صبح آمده تا شب نشسته اند

با دفتر و دوات ،شیوخ مذاهبند
خود معترف به جهل مرکب نشسته اند

پیران فقه و فلسفه احساس می کنند
ابجد نخوانده باز به مکتب نشسته اند
آن قوم بی ستاره در آن سو منجمند
بی اعتنا به اختر و کوکب نشسته اند

سر گشتگان جبری و دهری به اختیار
مسحور بحث و وسعت مشرب نشسته اند

پهناورست گستره ی خطبه های او
آنجا چه بی شمار مخاطب نشسته اند

یاللعجب از آن همه دشنام گاه گاه
در ماهتاب یکسره با تب نشسته اند

بر منبرست او که شکوهش زبانزدست
شمس الضحی ست صادق آل محمد است

حجه الاسلام محمد حسین انصاری نژاد
***

هرم آتش حال انسان را دگرگون می کند
درد تنهایی انسان را صد افزون می کند

هر کسی یک بار شرح ماجرایش را شنید
کوه هم باشد دلش را سخت محزون می کند

حرف بد ، زخم زبان ، دشنام ، بی حرمت شدن
هر که باشی باز هم چشم تو را خون می کند

دل ندارد بی حیایی که به تارییک شب
مرد حق را بی عبا از خانه بیرون می کند

قصه ویرانی قبرت عزیز فاطمه
قلب های شیعیان را سخت محزون می کند

زائر تو بودن و گریه نکردن ساده نیست
حال قبرت حال ما را هم دگرگون می کند

روز محشر باز هم لطف خدایی شما
این بدهکار تو را این بار مدیون می کند

آتش گرفت خانه سرت درد می کند
انگار باز هم کمرت درد می کند

سنی ازت گذشته تو شیخ الائمه ای
دارد تمام دور و برت درد می کند
وقت نماز بود گمانم رسید و بعد

دنیا دوباره در نظرت درد می کند
آن قدر بد تو را وسط کوچه ها کشید

دارد تمام بال و پرت درد می کند
دشنام مثل نقل و نبات است بر سرت

این بار قلب پر شررت درد می کند
دستت سپر شده نخورد تازیانه ها

نقطه به نقطهء سپرت درد می کند
این روضه یادگاری گودال قتلگاه

با این سخن دوباره سرت درد می کند
یا حضرت حسین فدای لبت شوم

از فرط تشنگی جگرت درد می کند
یا حضرت حسین چرا زیر سم اسب

این جسم ریز و مختصرت درد می کند
بانی روضه ها وسط روضه حسین

اشک روان ز چشم ترت درد می کند
حسین صیامی

***
کاش من هم به لطف مذهب نور

تا مقام حضور می رفتم
کاش مانند یار صادقتان

بی امان در تنور می رفتم

علم عالم در اختیار شماست
جبر در این مسیر حیران است
چشم هایت طبیب و بیمارش

یک جهان جابر بن حیان است

روز و شب را رقم بزن آخر
ماه و خورشید در مُرکّب توست

ملک لا هوت را مراد تویی
آسمان ها مرید مذهب توست

قصه تکرار می شود یعنی
باز هم در مدینه عاشق نیست
کوچه در کوچه شهر را گشتم

هیچ کس با امام ، صادق نیست

خواب دیدم که پشت پنجره ها
روبروی بقیع گریانم

پابه پای کبوتران حرم
در پی آن مزار پنهانم

گریه در گریه با خودم گفتم
جان افلاک پشت پنجره هاست

آی مردم ! تمام هستی ما
در همین خاک پشت پنجره هاست

سیدحمیدرضابرقعی

هر صبح،که با نام خدا چشم گشاییم،
یا شوق، به دیدار تو ای شاه بیاییم

هر صبح،همه سجده شکر و همه خوشحال
از فیض زیارت،همه ممنون خداییم

یا شاهچراغ! این حرمت باغ بهشت است
تا پیش تو هستیم همه غرق صفاییم

ای رود صفا! ای بحر کرم! ای اقیانوس!
در جاری لطف تو همه غرق شناییم

ما مردم شیراز، شده شامل این لطف:
نایل به ملاقات تو، هر صبح و مساییم

شاهان جهان، یکسره تاکام گذشتند
ماییم که در خدمت تو، کامرواییم

تو باغ بهار آور این شهری و ما نیز
چون پنجره ای رو به گلستان تو وائیم
تو شاهچراغی! تو چراغ شب این قرن

با فیض تو از ظلمت این خاک، جداییم
ما مردم شیراز، که مهمان تو هستیم
در معرض لطف و نظر خاص خداییم
ای اوج رهایی! گل آرامش این شهر!
در خدمت تو، از غم و از درد، رهاییم

صحن تو مطهر، ز گل نام حسین است
پیش تو و انگار که در کرب و بلاییم
روزی که نبینیم تو را،سنگ و سفالیم

روزی که به دیدار تو آییم، طلاییم
ای گنبد زیبای تو یاد آور مشهد

پیش تو به یاد حرم و صحن رضاییم
حس می کنم انگار که قرآن، شده نازل

حس مک ینم انگار که در غار حراییم
شاهان جهان، کاذب و تو شاه حقیقی

تنها به درد توست که یک عمر، گداییم
ما را به جهان، این شرف و فخر و هنر، بس:

دلداده ی شو دیده سر آل عباییم
تو بوده ای انگیزه که ما نیز در این شهر

شاعر بشویم و هنر خود بنماییم!
صد شکر که مقدور شده مرثیه ای چند

در منقبت و مدح تو آقا! بسراییم
با یاد ز مظلومیت تلخ تو گوییم:

ما منتظر منتقم خون خداییم
هست آرزوی ما همه:فردای قیامت،

با آرزوی دیدن تو چشم گشاییم
عبدالحسین خادم الحسینی

***
در باغ صفا سرو سرافراز خوش است

عاشق که کند عشق خود ابراز خوش است
بر کرب و بلا سلام ما را برسان

با شاهچراغ شهر شیراز خوش است
عمریست که دور علم شاه چراغیم

دلداده صحن و حرم شاه چراغیم
قربان صفا و کرمت مرحمتی کن

ما کفتر خان کرم شاه چراغیم
جعفر زارع خوشدل

***
دلشدگان دلبر رعنا رسید
چشم بیارید که زیبا رسید

خسته نپویید دگر راه را
تشنه نمیرید که دریا رسید

غنچه بگو پرده ز رخ بر کند
فصل بهار خوش گلها رسید
عشق بگو خیمه به عالم زند
یوسف مجموع زلیخا رسید

گرچه دل از سینه برون تاخته
مایه آرامش دلها رسید

من شدم و دفتری از واژه ها
سر زده تا جوهر معنا رسید

چهره ز غم های کهن دور شد

اهل ولا سید والا رسید
کف بزن ای دوست که شیدا شدیم

شاد شو ای یار که مولا رسید
در صحن و رواقشان نشستم شیراز

بین الحرمینش،عهد بستم شیراز
یک جرعه زدم از آب سقاخانه
تا آخر عمر مست مستم شیراز

هر روز من و سلام یا شاه چراغ
یک عمر فقط، تمام یا شاه چراغ

در پرسش روز محشر و قبر و صراط
من هستم و یک کلام یا شاه چراغ

عبدالنبی زارع )عارف(
***

غریبه با خودش اندیشه کرد و راه افتاد
غریبه ای که به گرداب اشتباه افتاد

غریبه ای که به محض گذشتن از چاله
دوباره در تب و تاب سقوط چاه افتاد

به فکر رفت که دستی به آسمان بکشد
درون تیره ی شب، یاد روی ماه افتاد

و دستهای خودش را به سمت نور کشید
و دانه دانه ی باران که از نگاه افتاد

دخیل بست خودش را به شاخه های چراغ
سپیده می زد و نبض شب سیاه افتاد

برای نو شدن از نو شروع باید کرد
غریبه با خودش اندیشه کرد و راه افتاد

اسماعیل خلیفه
***

سرم سنگین به دامانِ پریشانِ اتاق افتاد
دلِ تنگم به آغوشِ درختانِ اجاق افتاد

هوای خانه ام ابری ست، باران می زند در من
جدال همزمان آب و آتش توی باغ افتاد

بلندم می کند از غصه ها  بیگانه ای در من
به راهم می برد داغی که در جانِ فراغ افتاد
قدم بگذار در راه، ای تنِ جان داده در پاییز

که عمری از میانِ شاخه های تو کلاغ افتاد
به سوی آستانِ دوست رفتم سال های سال

دلم در سنگلاخِ جاده های بی سراغ افتاد
کدامین جاده سویت می کشد دامان، چراغِ راه

که از نورِ تو بر پیشانیِ خورشید داغ افتاد
زبانِ بغض های کهنه ام در آسمان وا شد
سرم بر شانه های روشنِ شاهِ چراغ افتاد

رضا آسیایی

عشق یعنی که به شوق تو به صحرا بزنم
به هوای دل پاک تو به دریا بزنم

عشق یعنی بشوم آهوی آوارهی‌ تو
بدهم دل به صدای خوش نقارهی‌ تو
عشق یعنی طپش این دل بارانی من

لطف پیدای تو و گریهی‌ پنهانی من
و خدا خواست که از دست تو درمان برسد
خواست تا عطر عل‌یش به خراسان برسد

یا رضا گفتم و وا شد به نگاهت گره ها
چه خبرها که رسید از دل این پنجره ها

یا رضا گفته و بینا شده چشمان کسی
یا رضا گفته اسیری که به دادش برسی

عشق یعنی به هوایت گذر از دامن و دشت
عشق در شوق سلامی ست، سرِ ساعت هشت

عشق در قلب قطاری است که از قم برسد
در نمازی است که تا رکعت هشتم برسد

قاسم صرافان
***

دست من یک لحظه هم از مرقدت کوتاه نیست
هرکسی راهش بیفتد سمت تو گمراه نیست

با قطاری کهنه و ارزان به پابوس آمدم
تا نگویند این زیارت فی سبیل الله نیست!
عشق بازی با زیارت فرق دارد، این حرم

در نگاه عاشقان تنها زیارت گاه نیست
زائرت را بی خود از خود می کنی با این حساب

در حرم جایی برای آدم خودخواه نیست
از کبوتر های روی گنبدت آموختیم

عبد اگر بالا نشیند کسر شأن شاه نیست
بنده ی شاه خراسانم که لطفش دائم است

ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست
حسین طاهری

***
تا جلوه ات در صحن)یا قدوس(می افتد

زیبایی رنگ از پر طاووس می افتد!
خورشید وقتی که خبر از تو نمی آرد

تنگ غروب از چشم اقیانوس می افتد!
اما یقین دارم از نبض عبور تو

جر یان سو سو از رگ فانوس می افتد
من حتم دارم از نفسهای بلند توست

برگی که با آرامشی محسوس می افتد
تو یک امید ناگهانی،مثل برقی که

در چشمهای آهویی محبوس می افتد!!
هی می نوازی شانه های شهر را آرام

هر شب که خواب شهر در کابوس می افتد
شور غریبی می کنی بر پا شب جمعه
وقتی گذار تو به شهر طوس می افتد
پس اتفاق افتاده ای و از عبور توست

هر لرزشی بر شعله ی فانوس می افتد!!
عالیه مهرابی

***
یک آسمان اندوه،یک دنیاپریشانی
حالاچه ترسی دارم ازاین نابسامانی

حس می کنم جامانده ام در وسعت تردید
معنای این سردرگمی ها را تو می دانی

آهوترین سرگشته ام ردی ز من باقی است
ضامن شو این آشفته را پیدای پنهانی

دل خسته از این ناکجا آباد ویرانم
یک شب صدایم کن از آن ایوان نورانی

من هر کجا باشم دلم سمت تو می چرخد
ای مهر هشتم، قبله ام، ماه خراسانی

این دل کبوتر می شود پر می گشاید، آه
تاگنبدت می آید این چشمان بارانی

سوی تو می آیم صدایت می کنم، آقا
دارد غزل گل مک یند در بیت پایانی

زهراسادات جعفری
***

قلبی شکست و دور و برش را خدا گرفت
نقاره می زنند ... مریضی شفا گرفت
دیدی که سنگ در دل آیینه آب شد
دیدی که آب حاجت آیینه را گرفت

خورشید آمد و به ضریح تو سجده کرد
اینجا برای صبح خودش روشنا گرفت

پیغمبری رسید و در این صحن پر ز نور
در هر رواق خلوت غار حرا گرفت

از آن طرف فرشته ای از آسمان رسید
پروانه وار گشت و سلام مرا گرفت
زیر پرش نهاد و به سمت خدا پرید

تقدیم حق نمود و سپس ارتقا گرفت
چشمی کنار این همه باور نشست و بعد

عکسی به یادگار از این صحنه ها گرفت
دارم قدم قدم به تو نزدیک می شوم

شعرم تمام فاصله ها را فرا گرفت
دارم به سمت پنجره فولاد می روم

جایی که دل شکست و مریضی شفا گرفت
رحمان نوازنی

خاتون شهر آينه هايي بزرگوار
زهراي شهر يثرب مايي بزرگوار

چشم ملك نديده دمي سايه ي تو را
ناموس بارگاه خدايي بزرگوار

اين قوم را به راه حقيقت كشانده اي
موساي بي عبا و عصايي بزرگوار

بر شانه هاي باد، جحاز تو حمل شد
فرمانرواي ملك صبايي بزرگوار

گم كرده ايم كعبه ي حاجات و آمديم
نزد شما كه قبله نمايي بزرگوار

من گريه مي كنم كه نگاهي كني مرا
آري هميشه عقده گشايي بزرگوار
باران رحمت ازلي سهم مان شده

بي شك دليل فيض شمايي بزرگوار
بانوي مهربان كدامين قبيله اي ؟

امشب بگو كه اهل كجايي بزرگوار
خلقت شبيه پير كريم عشيره است

الحق ز نسل شير خدايي بزرگوار
فهميدم از شلوغي صحن و سراي تان

هر لحظه مامن فقرايي بزرگوار
فرقي نمي كند چقدر نذر مي كنند!؟

باب المراد شاه و گدايي بزرگوار
اينجا مريض ها همگي خضر مي شوند

سرچشمه ي حيات و بقايي بزرگوار
از لحن گريه كردن زوار واضح است

در قم، بقيع اهل بكايي بزرگوار
يادت نمي رود چه قراري گذاشتيم؟

محشر دم بهشت بيايي بزرگوار
وحید قاسمی

***
تو مسیحا زاده اما دختر موسی شدی
مریم قدیسه ی ذریه ی طاها شدی

یک نخی از چادرت مانند کعبه محترم
قبله ی عرشی ترین سجاده ی دنیا شدی

بوسه بر دست تو بر سادات واجب می شود
چون ستون عصمت الله بنی الزهرا شدی

در میان شوره زار قم بهشتی ساختی
مثل کوثر آمدی جوشیدی و دریا شدی

جا نماز غرق نورت گوشه ی عرش خداست
در تقرب بر خدا بالاتر از بالا شدی

وحی نازل بر لبانت استناد هر حدیث
مثل بنت المصطفی صدیقه ی کبری شدی

پیش پایت دیدنی باشد قیام موسوی
با جلال فاطمی خاتون بی همتا شدی

ناز چشمان تو و ذکر خداهای پدر
کو رسول الله بیند ثانی زهرا شدی

خواهر سلطان عالم کار سلطان می کند
بر حسین خانواده زینب کبری شدی
خنده ی معصوم تو آرامش جان رضا

بهترین تمکین قلبت صوت قرآن رضا
از همان اول دلت گشته گرفتار رضا

بین صحن چشمهایت نقش رخسار رضا
جنس بی قیمت که جایش در حریم یار نیست

عشق تو باشد متاع ناب بازار رضا
یوسف بازار ما چون پرده بردارد ز رخ

عاشقی چون تو فقط باشد خریدار رضا
در تمام عرضه های بندگی پاک تو

همچنان آیینه ای پیداست رفتار رضا
تا میان خطبه ها تفسیر قرآن می کنی

کاملا باشد کلامت عین گفتار رضا
آمدی تا پرچم معشوق بر شانه کشی

در حریم عاشقی باشی علمدار رضا
هرکه عمری خاک بوسی حریمت را کند

تا قیامت می شود محرم به اسرار رضا
ای کریمه چاره ای کن لحظه ی جان دادنم

دیده ام روشن شود هنگام دیدار رضا
روز محشر چون گنه گردد گریبان گیر من

آبرو داری بود کار تو و کار رضا
دلخوشم خاک حریم تو نشسته بر سرم

خاکساری تو می گردد شفیع محشرم
تا که دل را آه سینه راهی قم می کند

با نگاهی بر ضریحت دست و پا گم می کند
آه چون از دل برآید کار آتش می کند

بی محابا رخنه ای در جان هیزم می کند
آن ضریحی که بود گرم طوافش جبرییل

حضرت حق قبله ی حاجات مردم می کند
هرکه دارد عقده در دل یاد قبری گمشده

هر سه شنبه در حریمت نذر گندم می کند
با سلامی نم نم اشک از دو دیده می چکد

کاسه ی خالی ما لبریز از خم می کند
نیمه شب ها در حرم تا صحن گردی می کنم

ناگهان دل یاد قبله گاه هفتم می کند
لفظ خواهر گوییا مانوس گشته با بلا

خون زینب در رگان تو تلاطم می کند
کس ندیده تا به حالا خواهری گیسو پریش

جستجوی یار زیر نیزه و سم می کند
با وجودی که حدود مقتلش را دیده بود
بازهم جسم عزیز مادرش گم می کند

قاسم نعمتی


